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ë  با وجود شــرایط اضطراری که این
روزها جامعه تجربه می کند آن طور 
که از شواهد و قرائن بر می آید به نظر 
می رسد بخشــی از مردم بحران این 
بیماری را خیلی جدی نگرفته اند. به 
اعتقاد شما این سهل انگاری نسبت 
بــه کرونا که بــه قیمت جــان آدم ها 

تمام می شود از کجا می آید؟
اعتقــاد  بــه  ارمکــی:  آزاد  تقــی 
مــن مــردم مــا خیلــی هــم حــرف 
را  زندگی شــان  بودنــد.  گوش کــن 
کسب وکارشــان  کردنــد،  تعطیــل 
خوابیــد، روابط  شــان مختل شــد و 
همــه چیز شــان روی زمیــن مانــده 
ایــن  از  بیــش  چــرا  اینکــه  اســت. 
نمی ترســند به این خاطر اســت که 
دلهره دارند اگر بیشــتر از این عقب 
برونــد - شغل شــان، فرهنگ شــان 
و زندگی شــان- از بین بــرود. دلیل 
اســت  فلســفه ای  ریشــه ای ترس 
کــه سال هاســت مکــرر در گــوش و 
جان مــردم خوانده شــده هم اهل 
ســینما از مــرگ می خوانــد و هــم 
دانشــگاهی ها  و  مطبوعــات  اهــل 
مــرگ  پدیــده  گروه هــا.  دیگــر  و 
ملتــی  مــا  اســت.  شــده  طبیعــی 
هســتیم که طبــق آمــار اغراق آمیز 
ســالی 30 هزارنفرمــان در جاده ها 
می میرند. به طــور میانگین ماهانه 
حــدود 2000 نفر در جاده ها کشــته 
می شــوند. هر محله و خانواده یکی 
در تصادفــات جــاده ای  را  نفــر  دو 
ســال  ســالیان  داده انــد.  دســت  از 
اســت بختــک مــرگ روی جاده ها 
افتــاده و هیــچ دولتــی توجهــی بــه 
آن نکــرده اســت. طی یک فلســفه 
تقدیرگرایانــه گفته ایــم کــه حــق و 
تقدیرمان است احتمالًا فرد جانی 
از کار در می آمــد. وقتــی در ضمیــر 
ناخــودآگاه مــردم پدیــده ای به نام 
پذیــرش مــرگ ته نشــین شــد، در 
مقابلــه با کرونا هم واکنش عجیبی 
شــکل نمی گیرد. کرونا که پدیده ای 
جــاده ای  تصادفــات  از  عجیب تــر 
نیســت. وقتــی هــر ایرانــی پذیرفته 
که به طــور طبیعی یکــی از اعضای 
خانــواده را در تصادفات یا حوادث 
و اتفاقات از دست بدهد حالا کرونا 
برایــش چیــز عجیبی نیســت. چرا 
که اساســاً ســامت و بــدن و حیات 
مهم نبوده اســت. باید با بازگشــت 
بــه فلســفه حیــات صورت پذیــری 
داشــته  زندگــی  بــاب  در  دیگــری 
باشــیم. لحظه لحظه زندگی مردم 
بایــد اهمیــت پیدا کند. در کشــوری 
مثــل انگلیــس بــدن مهــم اســت، 
مــن همه ام و آمــده ام زندگی کنم، 
نیامدم که بمیرم. این اســت که هر 
بیماری مهم می شــود و نظام باید 
هزینــه اش را بدهد. وقتی ســازمان 
پزشــکی بایــد هزینــه بدهــد دیگــر 
حواســش را جمع می کند و بیشــتر 
مراقبت می کند. در دنیایی که جان 
مهم است کســی نمی تواند بمیرد 
بــدون اینکــه پرونــده اش اســتمرار 
داشــته باشــد پــای بیمه و هــزاران 

مسأله دیگر به میان می آید.
رضا کیانیان: یعنی همان چیزی 
که به طــور روزمره هم می شــنویم: 
تنهــا چیــزی کــه ارزان اســت جــان 
اســت. جان اســت که قیمت ندارد 
امــا جــان آدم از همه چیــز ارزانتــر 

اســت. تصادفات جــاده ای بیش از 
بایایی چون ســیل و زلزلــه تلفات 
دارد. آلودگــی هوا هم البته دســت 

کمی از تلفات جاده ای ندارد. 

ë  آقــای آزاد ارمکــی معتقدند که از
ســینما هم مثــل تریبون هــای دیگر 
دائم مــرگ تبلیغ می شــود. چقدر با 

این گفته موافق هستید؟
کیانیــان: ســینمای مــا ســه چیز 
کــم دارد. و جایــش در ســینمای ما 
خالــی اســت. اولین اش »شــادی« 
اســت. ما شــادی کم داریم. بیشتر 
تــا  کنیــم  گریــه  داریــم  دوســت 
بخندیــم. از تریبون هــای عمومــی 
هــم تبلیغ می شــود که گریــه دوای 
درد اســت! چــرا خنــده و تظاهر به 
صورتــی  در  نــدارد؟  ثــواب  خنــده 
کــه بــزرگان دیــن هــم از خنــده بد 
مذمــوم  شــادی  چــرا  نمی گفتنــد. 
نیســت.  مذمــوم  گریــه  و  اســت 
ســینما»قهرمان«  غایــب  دومیــن 
را  کســی  فیلم هایمــان  در  اســت. 
نداریــم کــه کاری را تــا انتهــا انجام 
بدهــد و درنهایــت پیــروز شــود. در 
جــوان  یــک  امریکایــی  فیلم هــای 
معمولــی که هیچ نــدارد موقعیت 
و  نــدارد  خانوادگــی  و  اجتماعــی 
حتی برخی اوقات شکســت خورده 
فــراوان  کوشــش  بــا  هســت  هــم 
نجــات  و  می شــود  پیــروز  بالاخــره 
پیــدا می کند و مــا به عنــوان بیننده 
و  می کنیــم  همذات پنــداری  او  بــا 
می گوییــم پس مــا هــم می توانیم 
پیروز شــویم؛ اما در ســینمای ایران 
حتی در ســینمای روشــنفکری هم 
هر راه نجاتی کور است، ما محکوم 
هســتیم و ایــن سرنوشــت محتــوم 
ماست که از قبل تقدیر شده است. 
ایــن نــوع نــگاه حتــی در ســینمای 
معتــرض مــا هــم وجــود دارد. در 
صورتــی که جامعه ما پر از قهرمان 

است که قابلیت تبلیغ دارند.
آزاد ارمکــی: یــا اینکــه قهرمــان 

شکست خورده است. 
کیانیــان: ســومین مؤلفه مهمی 
که ســینمای ما ندارد»رؤیا« است. 
نــدارد  رؤیاپــردازی  مــا  ســینمای 
هــم  زندگــی  در  کــه  همان طــور 
نداریــم. نگاه عموم مان این اســت 
که همیــن امــروز را بگذرانیم چون 
راجع به فــردا نمی توانیم تصمیم 
بگیریم. فردا گٌم شده و نمی توانیم 
بگوییــم امــروز همــت می کنیــم تا 
فــردا بــه رؤیاهایــی کــه پرداختیــم 
برســیم. اصــاً معلــوم نیســت بــه 
رؤیایمان می رســیم یا نه. کشــوری 
که رؤیا ندارد، مدیری که رؤیا ندارد 
و فــردی از جامعــه کــه رؤیــا ندارد 
یعنــی آینده وجود نــدارد. ما آینده 

را نابود کرده ایم.
فرهنــگ  از  رؤیــا  ارمکــی:  آزاد 
فلســفه  و  اخــاق  از  می آیــد. 
از  می آیــد.  جامعــه  اجتماعــی 
زیســت جمعــی می آیــد. جامعــه 
بــا مــرگ زیســت می کنــد  کــه  مــا 
قهرمانانش هم بــا مرگ و میرایی 
کرونــا  امــروز  می شــوند.  قهرمــان 
آمــده و بخشــی از زندگی ما شــده، 
ما با وجــود کرونا باید زندگی کنیم. 
زندگی کردن مشــروط به این است 
کــه زندگی بــرای ما مهم باشــد، نه 

با وجود کرونا 
باید زندگی کنیم. 

زندگی کردن 
مشروط به این 

است که زندگی 
برای ما مهم 

باشد، نه اینکه 
وقتی در تاکسی 

می نشینی از 
مسافر و راننده 
بشنوی که »بابا 

ولمون کن، 
غصه چی رو 

می خوری فوقش 
می میریم«! در 
حالی که او حق 

ندارد بمیرد. حق 
او زندگی است

اینکــه وقتی در تاکســی می نشــینی 
از مســافر و راننــده بشــنوی که »بابا 
ولمون کن، غصه چی رو می خوری 
فوقش می میریــم«! در حالی که او 
حــق نــدارد بمیــرد. حــق او زندگی 
است. ماجرا همان فقدان آرمان ها 
مــرگ  فلســفه  ســلطه  و  آرزوهــا  و 
اســت. نمی دانــم بــا ایــن تفکر چه 
کار باید کرد. با ایدئولوژی شریعتی 
ســؤال  مــورد  را  مــرگ  نمی شــود 
قــرار داد. چون او مــرگ را بازتولید 
ایدئولــوژی  کــه  کمــاکان  می کنــد 
چپ هــا هــم در ایــران همین طــور 
هســتند. حــزب تــوده هــم همیــن 
کار را می کــرد. در ایــن زمینــه مگــر 
ســینمایی ها کاری بکننــد، ما که در 

دانشگاه هیچ کاره ایم )خنده(!
کیانیــان: اینها که تعارف اســت. 
شــما هــم تولیــد فرهنــگ می کنید 
و مــا هــم گوشــه ای از آن هســتیم. 
حــرف شــما درســت اســت تمــام 
دکتــر  چــه  انقابــی  اندیشــه های 
و  مارکــس  چــه  و  باشــد  شــریعتی 
تمام کشــورهای انقابی مثل لیبی 
و الجزایر و ســوریه و ایران و روســیه 
مرگ گریــز  مرگ پذیرنــد،  چیــن  و 

نیستند. 
یک شــریعتی دیگر  آزاد ارمکی: 
می خواهیــم. کســی کــه از ســاحت 
ایدئولوژی برای مــا روایت فرهنگ 
و تاریخ را نگوید از ســاحت فرهنگ 
بگوید. آنجا که صحبت از استقامت 
و مانــدگاری اســت صــدای متــون 
دیگــری بلنــد خواهد شــد اما وقتی 
متن شــاهنامه خوانده نمی شــود و 
شــاهکار فردوســی از دســت مردم 
به زمیــن می افتــد رؤیای ایــران به 
فنــا مــی رود. ســینمای ایــران هــم 
همین طور. مشکل ســینمای ایران 
فقــدان ســناریو اســت. روی متــون 
کــه کار کنیم مشــکل حل می شــود. 
اســتثنایی  شــرایط  کرونــا  شــرایط 
اســت. شــروع کنید به نوشــتن این 
حال مردم تا شــاید 5 سال دیگر 5 

تا فیلم خوب ساخته شود.

ë  بــه نســبت  عمومــی  نــگاه  ایــن 
جامعه که کسی هوای کسی را ندارد 
و متهــم کــردن و ســرزنش جامعــه 
کــه این روزهــا خیلی هــم در فضای 
مجازی و گفتار مدیران باب شــده از 
نــگاه شــما ناامیدانه اســت و خیلی 

قابل استناد نیست.
آزاد ارمکــی: اکثــر مــردم ایــران 
را  بهداشــت  می کننــد،  ماحظــه 
خانه شــان  در  و  می کننــد  رعایــت 
بــالا  را  کشــور  هزینــه  نشســته اند. 
اعتــراض  خیابان هــا  در  نبردنــد، 
خیلــی  نینداختنــد.  راه  اجتماعــی 

جالب اســت. مــردم می توانســتند 
اعتــراض کنند امــا نکردنــد اینقدر 
مردم ایران مردم شــریفی هستند. 
از  بایــد  شــود.  گفتــه  بایــد  این هــا 
خودمان دفاع کنیم. ما به این دنیا 
آمده ایــم کــه زندگی خوب داشــته 
باشــیم. نیامده  ایــم کــه بــرای فردا 
کاری کنیــم. کــدام فردا؟ امــروز اگر 
خوب باشــد فردایی وجود دارد اگر 
خوب نباشد که فردایمان نافرجام 

است.
زمانــی  برهــه  هیــچ  کیانیــان: 
نبــوده کــه مــردم مــا ســهل انگاری 
ندهنــد  انجــام  را  کارشــان  کننــد، 
نکننــد.  محافظــت  خودشــان  از  و 
کردنــد  شــرکت  انتخابــات  در  اگــر 
بــرای حفاظــت از خودشــان بوده، 
اگــر شــرکت نکردنــد باز هــم برای 
امــا  بــوده  خودشــان  از  حفاظــت 
متأســفانه الان حتــی روشــنفکران 
ما هم اســیر فضای مجازی شدند. 
باید قــدری از این تفکــرات فاصله 
کننــد  نــگاه  بیــرون  از  و  بگیرنــد 
کار  چــه  مــردم  ایــن  کــه  و  ببیننــد 
نکردنــد؟ مخاطب ما نــه آدم های 
فقیرند و نه آدم های بسیار متمول. 
آدم های متوســط جامعه هســتند. 
همیشــه  جامعــه  متوســط  طبقــه 
فرهنــگ تولید کرده اســت. چه کار 
مهمی بوده که انجام نداده  اســت. 
از زمانــی کــه در اخبار رســمی ورود 
کرونــا به ایــران تأیید شــده همه ما 
بهداشــت را رعایــت می کنیــم. اما 
آیــا حاکمیت وســایل بهداشــتی را 
در اختیــار ما می گــذارد؟ در اختیار 
بیمارســتان ها می گذارد؟ قرنطینه 
می کنــد؟ ســفر را لغــو می کنــد؟ یا 
کارهایی را که دیگر کشــورها کردند، 
کــه منبــع  انجــام می دهــد. چیــن 
بیماری بود الان بیماری آنجا ســیر 
نزولــی پیدا کرده و مــا که منبع اش 

نبودیم سیر صعودی داریم. 
آزاد ارمکــی: اینجــا بحث مرگ 
اســت. در همیــن روســتای مــا دو 

نفــر را خــاک کردنــد. مظلومانــه و 
غریبانــه هم خاک کردند. مردم ما 
که همیشــه به مراسم شــان افتخار 
تعطیــل  را  چیــز  همــه  می کردنــد 
خــاک  را  عزیزشــان  کرده انــد. 
می کننــد، رویــش آهــک می ریزنــد 
بــرای  نبایــد  هــم  هیچ کــس  و 
مراســمش حاضر شــود. تمام این 
اتفاقــات عجیــب می افتــد و مردم 
تحمــل می کننــد. تحمــل می کنند 
به خاطر اینکه می گویند تشــخیص 
شــما را قبول داریم. مــردم وظیفه 
خودشــان را انجــام می دهنــد و اگر 
جاهایــی هــم کــم کاری می کنند به 
خاطر این اســت که با فلسفه مرگ 
زندگــی کرده انــد. اگر ســهل انگاری 
از جانــب مردم وجود دارد اشــکال 
از آموزش های ماســت. ما مشــکل 
ســخنانی  در  وقــت  هیــچ  داریــم. 
دقیــق،  عبارت هــای  و  محکــم 
اطاعات شفاف را به مردم ندادیم 
ســمت  بــه  را  مــردم  ناخواســته  و 
اینترنشــنال  ایــران  و  بی بی ســی 
در  کــه  خبــری  کرده ایــم.  هدایــت 
شــهر پیچیده را سه روز بعد 20:30 
یواشکی و با استهزا و تمسخر اعام 
می کنــد. ســند بیــاور، تحلیــل کــن، 
چهــار تا آدم درجه یک دعوت کن. 
به طــرز عجیبــی الان کرونــا به طنز 

تبدیل شده است.
نداریــم  دقیــق  آمــار  کیانیــان: 
یعنــی اطاعــات درســت نداریــم. 
ســال ها  حاکمیــت  از  بخشــی 
می جنگیــد کــه اطاعــات بایــد در 
اختیــار همه قــرار گیرد اما بخشــی 
هــم محکم ایســتاده کــه اطاعات 
در اختیار همه قرار نگیرد. این سیر 
باعــث می شــود که خــود حاکمیت 
هــم آمــار دقیقــی نداشــته باشــد. 
خــودم  بالادســتی  از  مــن  وقتــی 
بترســم و احتیاج داشــته باشــم که 
هوای من را داشــته باشد در نتیجه 
آماری می ســازم که او دوست دارد 
و ایــن آمار لزومــاً اطاعات دقیقی 

نیست.
همیــن  در  الان  ارمکــی:  آزاد 
می گوینــد  کارشناســان  تلویزیــون 
هزار و چنــد بیمارســتان! بین هزار 
و یکــی و هــزار و999 چقــدر فاصله 
است! جمعیت ایران چقدر است؟ 
میلیونیــم؟   80 نمی دانیــم  هنــوز 
میلیونیــم؟   83 میلیونیــم؟   85
وقتــی اطاع رســانی و آماردهــی را 
تبدیل به امر سیاســی کردیم دیگر 

هیچ کس اطاعات درستی ندارد. 

ë  به نبود آموزش و حتی اطلاعات 
شــفاف و واقعــی اشــاره کردیــد. در 
چنین شــرایطی گروه هــای مرجع و 
ذی نفوذ چقــدر می توانســتند مؤثر 
باشــند، هم در نحوه ارائه تأثیرگذار 
نــکات آموزشــی کمــک کننــد و هم 
مطالبه گــر آمــار و اطلاعــات دقیــق 

باشند.
این هــا  پیــش از  ارمکــی:  آزاد 
اول بایــد بــودن و مرجعیــت  ایــن 
گروه هــا را قبــول می کردیم. در دل 
حادثه کــه نمی توانیم بگوییم حالا 
می توانیــد به میــدان بیاییــد. گروه 
مرجع هم اگر مشــروع بــود و بازی 
خــودش را می کــرد جلــوی خیلــی 
قــرار  می شــد.  گرفتــه  اتفاقــات  از 
نیســت فقــط در دل بحــران کاری 
بکنــد. گــروه مرجــع وقتــی مرجــع 
اســت کــه مرجعیتش به رســمیت 
شناخته شده باشــد و نقش آفرینی 
را  مرجــع  گروه هــای  مــا  امــا  کنــد 
غیرمرجعــی  کارهــای  به ســمت 
هدایــت کرده ایم مثاً ســلبریتی ها 
کارهایی می کنند که بیشــتر شهرت 
را افــزون می کند تا اینکه مســأله را 
حــل کنــد. ســلبریتی ها می تواننــد 
قهرمان ایران باشــند چرا قهرمانی 
در  مرجــع  گروه هــای  نمی کننــد؟ 
ایــران وجــود دارد. هــر دولتی آمد 
با یــک گــروه برخــورد کــرد. دولت 
اصولگــرا جامعــه روشــنفکر ایــران 
را زد. دولــت چــپ یک گــروه دیگر 

نشناختیم شــان،  رســمیت  بــه  را. 
هــم  شــان  مجــازات  و  تنبیه شــان 
کردیــم آن وقــت در بحــران توقــع 
داریــم وارد میــدان شــوند. جانــی 
برایشــان نمانده اســت. روشنفکر، 
هنرمنــد یــا دانشــگاهی که هــزار تا 
ســؤال از او می کنــی، توقــع داری در 
بحــران وارد عمل شــود. بــرای چه 
بیایــد؟! از کجا معلوم اگر آمد فردا 

توسط گروه دیگری متهم نشود؟
کیانیــان: در گفت وگویی که قبل 
از شروع بحث داشــتیم صحبت از 
برخــی رســانه ها شــد کــه گروه های 
مرجــع را تخریب می کنند. شــما از 
کیهــان دفــاع کردید که باید باشــد. 
چــون  اســت  همیــن  وظیفــه اش 
نگاهــش همیــن اســت باید باشــد 
چــون مخالــف مــن باید باشــد. اما 
مخالــف او هــم باید باشــد تا بحث 
و گفت وگو شــکل بگیرد. این بحث 
اســت.  زندگــی  علــت  دیالــوگ  و 
وقتــی بحــث و گفت وگویی نباشــد 
و یکسان ســازی در جامعــه صورت 
بگیرد مرگ هم مسأله ای معمول 

و عادی می شود.
شــما  به گفتــه  ارمکــی:  آزاد 
فیلمــی خــوب اســت کــه قهرمــان 
اگــر  باشــد.  و ضدقهرمــان داشــته 
ضدقهرمان نباشــد، قهرمان معنا 
ندارد. خوبی و بدی هم باید باشد. 
مــرگ و زندگــی هــم بایــد بــا هــم 
باشــند. مــن نمی گویــم دو فلســفه 
متضاد را تبلیغ کنیم. اساســاً وقتی 
مــرگ از دســتور خارج می شــود که 
زندگی مهم شود ولی بقای زندگی 
همیشــه با ماحظه مســتمر مرگ 
مخالــف  و  موافــق  دوگانــه  اســت. 
امــکان گفت وگــو را ایجــاد می کنــد 
کــه تمامیت خــواه  البتــه مخالفــی 
نباشــد. مشــکل اصلــی اینجاســت 
که پیروزان تمامیت خواه هســتند و 
مخالفانــش هم همین طور. همین 
اســت که بحث  را از دستور کار خود 
خــارج می کنند. الان همه مســائل 

نرگس عاشوری
خبرنگار

بیمــاری کرونا یک زنجیره اســت و آنچــه این روزها بســیار روی آن تأکید 
می شــود مشــارکت برای قطع حلقه هــای زنجیره ارتباطی آن اســت. به 
عبارت دیگر هر کدام از ما باید تلاش کنیم که حلقه ارتباطی و انتقالی این 
بیماری نباشــیم. این کار میســر نمی شــود مگر اینکه هر کدام از ما متعهد 
شــویم نقشــی در جابه جایی ویروس کرونا نداشته باشــیم. اما آن طور که 
از اخبار و شــواهد برمی آید به نظر می رسد بخشــی از جامعه همچنان به 
هشدارهای کارشناســان بی توجه هستند و این بحران را جدی نگرفته اند. 
پست های فضای مجازی و گلایه ها از شلوغی معابر عمومی و انتقادهای 
مســئولان مؤید این مدعاست. دلیل سهل انگاری بخشی از مردم نسبت 
به بحــران ویروس کرونا و بی اهمیت شــدن مســأله مــرگ و زندگی برای 
آنها و نقشــی که الگوهای مرجع می توانند برای آمــوزش و مطالبه گری از 
حاکمیت داشته باشــند موضوعی است که تصمیم گرفتیم در گفت وگو 
با رضــا کیانیــان )بازیگــر( و تقــی آزاد ارمکــی )جامعه شــناس( در میان 
بگذاریم. هــر دو آنها معتقدند که مردم بخوبی نقش شــان را ایفا کرده اند 
و در مقابــل منتظــر ایجاد اطمینان و آرامش از ســوی مدیــران در جامعه 
برای روزهای »پســاکرونا« هســتند. جای خالی الگوهای مرجع، تخریب 
ســرمایه های اجتماعی و پیامد آن محورهای اصلی این گفت وگوســت. 
علاوه بر آن رضا کیانیان و تقی آزاد ارمکی از لزوم معنا بخشیدن به مرگ، 
پررنگ شــدن فلســفه زندگی، ایجاد رؤیــا در جامعه ایرانــی، جای خالی 
قهرمان در جامعه و اهمیت حضور هنرمندان و اســتادان علوم انســانی 

در ستاد مبارزه با کرونا گفته اند.

جامعه ما پُر از قهرمان است
گفت وگوی »ایران« با رضا کیانیان و تقی آزاد ارمکی درباره الزامات فرهنگی و جامعه شناختی نبرد ایرانی ها با کرونا

هم اهل سینما از مرگ می گویند و هم اهل 
مطبوعات و دانشگاهی ها و دیگر گروه ها، 

پدیده مرگ طبیعی شده.

شبه نخبگان جای نخبه ها، 
شبه سلبریتی ها جای سلبریتی ها و 

شبه سیاستمدارها جای سیاستمدارها 
نشسته اند.

همچنان در ســوگ حمله مغول وهجمه  وبا در تهران 
نشسته ایم. این سوگ اگر بماند ما را گرفتار خواهد کرد 

کو این شادی و صدای زندگی!


